دوست ارجمندم آقای عليرضا ميبدی

از آنجا که وسيله ای مطمنئ را جهت بحث با شما در موردی که موضوع اين نامه است ندارم و نمی خواهم اين بحث را تلفنی انجام دهم، مطلبم را از طريق خانم سارا ايرانی، که مورد وثوق هر دوی ما هستند، خدمت ات می فرستم.


1. من هنوز علت حضورم در برنامه های سه شنبه را درنيافته ام. نه مفسر خبرم و نه زياد وقت خود را به تعقيب اخبار می گذرانم تا بتوانم با احاطهء کامل حرفی بزنم. 


2. من از يکسو بيش از ده سال است که خود را درگير کارهای «نظری» در زمينهء سکولار دموکراسی کرده ام، و از سوی ديگر از لحاظ «عملی» به ايجاد شبکه و جنبش و حزب سکولار دموکرات ايرانيان پرداخته و در پی بوجود آوردن يک آلترناتيو سکولار در برابر حکومت اسلامی بوده ام.


3. سال ها است که در برنامهء شما، گاه به تنهائی و گاه با حضور خانم الاهه بقراط، شرکت داشته ام و با ايشان به بررسی مسائل روز از ديدگاه سکولار دموکراسی و آلترناتيو سازی پرداخته ايم. و به کمک شما توانسته ام نظراتم را به اطلاع هموطنانم برسانم. اما چند ماهی است که شما روش کار را تغيير داده و علاوه بر آوردن آقای دکتر رامين پرهام، که حکم فرزند مرا دارد، اشخاص مختلفی همچون آقايان طالعی و بهبودی و مصداقی را دعوت کرده و مسير بحث را هم يا به مسائلی همچون 15 خرداد و شخصيت خمينی و زندانيان سياسی و غيره کشانده ايد و يا مرا در برابر اشخاصی قرار داده ايد که نه به سکولار دموکراسی و نه به آلترناتيو سازی تمايلی دارند و اغلب نيز منطق خود را از سرچشمهء پرخاشگری می گيرند و براحتی آدمی را مورد اهانت قرار می دهند.


4. هنگامی هم که من مؤدبانه از شرکت در برنامه های هر دم تغيير کننده و غافگيرساز شما خودداری می کنم شما با زبانی غير دوستانه دو نکته را به من گوشزد می کنيد.


5. نکته اول آنکه گويا من مثلاً ترسيده ام که با آقای ايرج مصداقی در يک برنامه شرکت کنم. راست اش اينکه من کاری هبا خاطرات ايشان از زندان های رژيم ندارم. علت عدم رغبت من برای حضور در برنامه هم حفظ نزاکت است. ايشان براحتی پاشنهء دهن اش را می کشد و با هر کس که حتی بصورت غير مستقيم نظری خلاف نظر ايشان داشته باشد درگير می شود. نمونه اش مخالفت من در مورد جايزه اسکار که ربطی به ايشان نداشت اما ايشان کوشيدند فيلمسازی من در زمان شاه را مورد مقايسه قرار داده و از برنده اسکار حمايت کنند و دو ديگر مسئلهء انتخابات اخير و روحانی  بود. بهر حال، من ميل به برخورد با ايشان را ندارم.

6. اگر هم من تا کنون در برابر دکتر پرهام (که شما خيال می کنيد بزرگ ترين متفکر معاصر است) کوتاه آمده ام بخاطر علاقه ای است که به ايشان، هم بعنوان يادگار دوست قديمم و هم بعنوان جوانی که فکر می کند و خوش بيان دارد، دارم. اما معتقدم که ايشان به شدت و بطرز خطرناکی به بيراهه می رود و در چاله ای افتاده است که امثال شاهين نژاد (که من معرف اش به شما بودم) و خسرو فروهر  در آن غوطه ورند. تمام پرهيز من حفظ احترام او بوده است در حاليکه او اجازهء اين جسارت را بخود می دهد که مرا در برنامهء زنده «خيالاتی» بخواند. بهر حال من مشکلی در مورد چالش با تفکر ايشان ندارم.


7. و اما نکتهء دوم که در واکنش شما نسبت به نيامدن من وجود داشت. نوشته ايد: «فولاد آبديده از يک کپهء آتش نمی ترسد. خود شما پيشنهاد می دهی که سران همهء طيف ها را دعوت کنم ببينيم حرف حساب شان چيست و در قدم اول عقب می نشينيم؟» آقای ميبدی عزيز؛ نخست اينکه من ادعا نکرده ام فولاد آبديده ام. آدمی هستم با عمری دراز و مختصری هوش و سواد که دوست دارم در چند صباح ديگری که زنده ام  کاری برای وطنم و هم ميهنانم انجام دهم. دو ديگر اينکه من از کپهء آتش (بقول شما) نترسيده ام بلکه اين کار اتلاف وقت و آبرو می دانم... و سه ديگر اينکه آيا آقای مصداقی جزو «سران طيف ها» محسوب می شود که من در برابرش عقب نشينی کرده ام؟ معلوم می شود شما يا آن سران را نمی شناسيد و يا دست تان در حد همين ها به نخل می رسد. و چهارم هم اينکه من هرگز نگفته ام که اين سران را دعوت کنيد تا من با آنها مواجهه کنم. نظرم اين بوده که وظيفهء شما است که تک تک آنها را فراخوانده و بپرسيد چرا با هم همکاری نمی کنيد و آلترناتيو اين حکومت را بوجود نمی آوريد؟ تا هم مردم از دلايل آنها اگاه شوند و هم اگر ريگی در کفش دارند موضوع بر همگان آشنا شود. خنده دار بود که آقای مصداقی در آخرين لحظهء برنامهء شما اعلام کرد که اصلاً به اتحاد و آلترناتيوسازی اعتقادی ندارد و شما هم يک دقيقه به آقای اعتمادی وقت نداديد که جواب اش را بدهد.

8. من نديده ام شما با ديگر «ياران»، مثل سازگارا و دکتر تقی زاده و حسن داعی، نيز چنين رفتاری کنيد. حداقل انتظار من آن بوده است که مرا در برابر تصميم انجام شده قرار نداده و تصميمات گرفته شده و انجام يافته را به من «ابلاغ» نکنيد. يادتان باشد که مشورت با ابلاغ بسيار متفاوت است.


9. بهر حال من قصد دارم دو سه هفته ای در برنامه های سه شنبه شرکت نکنم تا قطعی شود که آيا برنامه ها مضمون و تماتيک معينی را دارند که من دوست داشته باشم در آنها شرکت کنم يا نه.

دوست هميشگی


اسماعيل نوری علا
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